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  »ذكر خاموشان«
  

  1مجتبي صفر عليزادهدكتر 
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي

 : مقالهچكيده

 1:   تغـابن ،1:  ، جمعـه 41:  ، نور1: صف:  جملهازخداوند در سور و آيات مختلف    تسبيح
 عاقل و حيوانـات و جمـادات بـه دو طريـق     آمده است و مفسران نيز به تسبيح موجودات ... و  

اند و عارفاني همچون محمد غزالي، سنايي، عطار، ابوالقاسم قـشيري،             قولي و دلالي اشاره كرده    
ابن عربي، شيخ محمود شبستري و ديگران تسبيح حق تعالي را با تمـسك بـه آيـات قرآنـي و                     

هاي مختلف تلميح و اقتبـاس       اند و حضرت مولانا نيز به شكل        احاديث و روايات ايضاح نموده    
: و به صورت داستان، نظرات عرفاني خود را در موضوع تـسبيح كائنـات و موجـودات اعـم از                 

مقالـه حاضـر،   . ها، پرندگان و فرشتگان بيان داشته است زمين، آسمان، باد، سنگ، ستارگان، كوه  
 نباتـات در مثنـوي   اي براي تبيين موضوع تـسبيح جمـادات و   نظريات مفسران و عرفا را مقدمه     

قرار داده است و عقايد عرفاني مولانا را با شـواهد           » ذكر خاموشان «معنوي مولوي تحت عنوان     
  .مستدل بيان كرده است

  :ها ليد واژهك
  . ارباب كشف و شهود،تسبيح، زبان حال، جمادات، نطق

                                                 
1- dr_vahid@yahoo.com 
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 پيشگفتار

را از هر گونـه بـدي و هـر          تسبيح در لغت به معناي خدا را به پاكي ياد و وصف كردن، او               
تنزيه «تسبيح در اصطلاح : گويد زمخشري مي.. 1آنچه شايسته او نيست دور و مبرّا دانستن است 

 ابـن   .2حق است از نقايص امكان و حدوث و منزّه دانستن حق است از عيوب ذات و صـفات                 
از جملـه   . 3وءتسبيح يعني انـزاه االله عـن الـس        : گويد مي) ع( عباس به نقل از علي بن ابي طالب       

اعم از تـسبيح    . مضامين شايان توجه، تسبيح گويي موجودات در آيات قرآني و آثار عرفا است            
: انبياء(ها و پرندگان   كوه)1:  تغابن،1: ، جمعه41، نور  1:  ، صف  1/24: حديد(آسماني و زميني    

  . )7: ، غافر 79: زمر( فرشتگان  ) 13:رعد(رعد ) 18 ، ص 79
قرآن و تفسير و احاديث و روايات، در متون عرفاني نيز مطرح شده اسـت؛               تسبيح علاوه بر    

جملـه  از  ... ) ابن عربي، سـنايي، عطـار و        ( ديدگاه مفسران و عرفا      ،لذا براي تبيين اين موضوع    
  .گيرد  مثنوي مورد بررسي قرار ميهاي مولانا در ديدگاه

   ديدگاه مفسران- )الف 
ات عاقل به زبان قال و معناي لفظي تسبيح است اما           تسبيح موجود :  عقيده دارد  شيخ طوسي 

در مورد حيوانات و جمادات كه قوة ناطقه ندارند، وجود هستي آنها دلالت بر وحـدانيت خـدا                  
  .4دارد

تسبيح در معناي نماز مختص انسان است و تسبيح براي تمام موجـودات             : گويد  مي طبرسي

                                                 
 .152ـ151، ص 3 دانشامة قرآن ، ج -1
 .367 زمخشري، كاشف، ص -2
 .475، ص 9 كشف الاسرار، ج -3
 .517ـ518، ص 9 همان، ج -4
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  .1است
دانـد و تـسبيح بهـائم و      طريق قـولي و دلالـي مـي        تسبيح انسان مكلف را به دو        فخر رازي 

  2جمادات را به طريق دلالي
گويـد     براي همة موجودات قايل به تسبيح زبان و قول است؛ اما مي            صاحب تفسير الميزان  
 سـورة فـصلت     20خداوند متعال در آيه     ) 113 ص   ـѧ  110، ص 13ج  (قول لزوماً به لفظ نيست      

در روز   (يهمِ سمعهم و ابصارهم و جلودهم بِما كانُوا يعلَمونْ        شَهِد علَ « : فرمايد  قرآن كريم مي  
  36و درآيـة    ). دهنـد   كردند گواهي مي   هاي تنتان به آنچه مي     ها و پوست   ها و چشم   قيامت گوش 

 اسـتناد بـه     با.  انَّ السمع و الْبصرَ و الفؤاد كُلُّ اولئك كانَ عنْه مسؤولاً           :فرمايد  سوره اسراء مي  
شود كه خداوند سبحان به زودي از گوش و چـشم و فـؤاد كـه وسـايل                   آيات فوق استنباط مي   

هايي هـستند كـه خـدا        فرمايد؛ زيرا گوش و چشم و فؤاد نعمت        تحصيل علمند باز خواست مي    
 خود را به واقـع برسـاند و         ،وسيلة آنها حق را از باطل تميز داده       ه  ارزاني داشته است تا انسان ب     

گـردد كـه در دنيـا          بنا بر ايـن روشـن مـي        3وسيلة آنها اعتقاد حق و عمل حق تحصيل نمايد        ه  ب
ا اگر نداشـته باشـند و خداونـد در روز    ي دارند و الّ بدن آدمي نوعي درك و علم و بيناي   اعضاي

اظهار ( و از معناي نطق      4شود  قيامت چنين شهودي را بدهد چنين چيزي شهادت محسوب نمي         
آيـد كـه بايـد نـاطق علمـي داشـته باشـد و                 بر مي ) ت از راه زبان و سخن گفتن      ما في الضميرا  

را  شهادت اعضاء در حقيقت نطق و تكلم واقعي است كـه از علمـي ناشـي شـده كـه قـبلاً آن                     
  .5تحمل كرده است

حيوان و جماد نفـس ناطقـه       : گويد   مي 801 ص   2 سورة اسراء ج     44 در تفسير آيه     لاهيجي
كنند و مشغول تسبيح خالق و تهليل و بـه حـسب ذات و ادراك                 ك اشياء مي  دارند كه با آن ادرا    

  .باشند مي فروتر از نقس ناطقة انساني 

                                                 
 .233، ص 7 همان، ج -1
 .220ـ218، ص 20، تفسير كبير، ج 206، ص 29 همان، ج -2
 .16، ص 13 الميزان، ج -3
 .606 همان، ص -4
 .606 همان، ص -5
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  :ديدگاه عرفا) ب
حواس ظاهري در مسائل مربوط به خودشان از قبيل مـسموعات، ملموسـات و              : ابن عربي 

اسـت كـه آن حـس       يابند و ادراك هر حسي مشروط به شـرايطي            غيره را به نحو مطلق در نمي      
خاصه آنكه حواس ظاهري فقط به اين پنج حس محدود است اگر آدمـي را                بدان محدود است  

كرد كه ايـن حـواس پنجگانـه از درك آن             حواس ديگري بود مسلماً مسائلي ديگر را ادراك مي        
د يابيم از نـاداني اسـت و نيـز گوين ـ          عاجزند بنا بر اين انكار آنچه را كه به حواس خود در نمي            

تواند به مسائل پي ببرد كه ديگـران از درك آن عاجزنـد از ايـن جهـت           آدمي از راه مكاشفه مي    
  .1است كه منكران اسرار الهي، تسبيح حيوانات و جمادات و نطق آنان را منكرند

د بـه        اهل كشف سخن هر چيزي از جماد و نبات و حيوان را مي             شنود و به شنيدني كه مقيـ
اي از مـردم يـا صـورت           چنانكه سـخن گوينـده     ـѧ ت نه عالم خيال     گوش وي در عالم حس اس     

  نزد ما هيچ موجـود صـامتي در هـستي نيـست بلكـه همگـي در       ـشنود   حساب صوتي را مي
ستايش خدا گويند چنانكه از نظر ما هيچ ناطقي به مثابة يك عين در وجـود نيـست بلكـه هـر                      

اند نطقـي نيـز بـراي         ظاهري از حق  عيني جز خدا صامت است و آن را نطقي نيست اما چون م            
  . 2هاست آن

اعتقـاد  ) ص(ها در دستان مبـارك حـضرت محمـد       در مورد تسبيح سنگريزه    محي الدين و  
به پيامبر و اصحابش اين عنايـت شـده بـود كـه تـسبيح آن را بـشنوند در حـالي كـه                        : دارد كه 

ا شـنيدن آن، نـوع                  ي عـادت در ادراك     سنگريزه از زمان خلقتش تسبيح خدا را گفتـه اسـت امـ
  .3شنيداري است نه در سنگريزه

  :غزاّلي
تسبيح موجودات زنده و عاقل به زبان و لفظي است و تسبيح  موجودات غير زنـده و غيـر                    

:  يعني وجود آنان دلالت بر وجود خداوند يكتا است و معتقـد اسـت              ؛عاقل به زبان دلالي است    
  .4گويند خن مياگر خدا بخواهد حيوانات و جمادات به زبان قال س

                                                 
 .154، ص 1 فتوحات مكيه، ج -1
 .146ـ147، ص 1 همان، ج -2
 .152، ص 1 همان، ج -3
 .252، ص 1علوم الدين، ج  احياء-4
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سـبحان االله گفـتن     « : كنـد    نوع تقـسيم مـي     3غزّالي در رسائل خود، تسبيح موجودات را به         
عارف بـا قـوة     « ، خيالي   »دلالت داشتن آنها بر وجود خالق     « عقلي  » رسنگ ريزه در دست پيامب    

البته قابـل ذكـر اسـت كـه         . 1»كند  خيال خود  تسبيح موجودات را به حرف و صورت درك مي           
 ايـن  »ء الا يسُبح وِ لكنْ لا تفَقَْهونَ تسَبيحهم انْ منْ شَي«حب الميزان در تفسير آيه شـريفة     صا

 بهترين دليل است بر اين كه تـسبيح موجـودات ناشـي از              وِ لكنْ لا تفَقَْهونَ   : آورد كه   چنين مي 
لت آنها بر وجود صانع     علم و اراده و به زبان قال است اگر چه مراد زبان حال موجودات و دلا               

چون اگر بـه زبـان      . فهميد  بود؛ ديگر معنا نداشت خداوند متعال بفرمايد شما تسبيح آنها را نمي           
فهمند بلكه كيفيت تسبيح بايـد بـه نـوعي باشـد كـه فقـط        حال باشد چنين تسبيحي را همه مي    

  .2اي خاص كه مورد لطف و عنايت حق تعالي هستند بتوانند آن را درك كنند عده
ا أَو               « : و در آياتي مانند    ا طَوعـ ثمُ استَوى إِلَى السماء وهي دخَانٌ فقََالَ لَها وللـْأَرضِ ائْتيـ

  )11/فصلت (» كرَْها قَالَتَا أَتَينَا طَائعينَ
 منْ خشَْيةِ اللَّه وتلـْك الأْمَثـَالُ        لَو أَنزَلْنَا هذاَ القْرُْآنَ علَى جبلٍ لَّرَأَيتَه خَاشعا متَصدعا         « :و

  )21/حشر (» نَضرِْبها للنَّاسِ لَعلَّهم يتفَكََّرُونَ
ا               «:و إِنَّا عرضَْنَا الأْمَانَةَ علَى السماوات والأَْرضِ والْجِبالِ فأََبينَ أنَ يحملْنَها وأَشـْفقَنَْ منْهـ

ا جهولـًا      وحملَها الْإِنسا   ميـل و رغبـت و تـرس و اشـتقاق            )71/احـزاب ( » نُ إِنَّه كَانَ ظَلُومـ
  .ها و زمين به تصريح ذكر شده است و آسمان) كوه و زمين( جمادات 

  :ابوالقاسم قشيري
  .3كنند موجودات غيره زنده از حيث برهان و دلالت خداوند را تسبيح مي

  :روزبهان بقلي
تواننـد    اي كه همه كس نمـي       كنند منتهي به گونه     واقعاً تسبيح مي  همة ذرات عالم خداوند را      

اند به علت برداشـته        و آنان كه بر قدم رياضت و مجاهدت در  اين راه قدم نهاده              4آن را بشنوند  
شدن حجاب ظاهري به بسياري از مسائل از جمله نطق و تسبيح موجودات و حق اليقـين پـي                   

                                                 
 .168ـ8، ص 4 مجموعه رسائل امام الغزالي، ج -1
 .609ـ610، ص 17 همان، ج -2
 .350، ص 2 لطايف الاشارات، ج-3
 .168 شرح شطحيات، ص -4
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  .1شنيديم كه ما تسبيح قصعه و حصا مي» رضي االله عنه«سلمان گفت . اند برده

  :شيخ محمود شبستري
  :داند  تسبيح موجودات غير عاقل و غير زنده را با زبان حال مي،با تاثير پذيري از غزّالي

  
 جملــه اشــياء بــه نطــق حــال فــصيح     

  
 2سبيححامــــــد و صــــــانعند در تــــــ  

  
  :اند تهليل عقيده دارد كه همة ذرات عالم همانند منصور حلّاج در تسبيح و و
  

 همــــة ذرات عــــالم همچــــو منــــصور
  

ــور     ــر خــواه مخم ــو خــواهي مــست گي  ت
  

ــل  ــسبيح و تهليـ ــن تـ ــم  در ايـ ــد دائـ  انـ
  

ـــم      ـــد قائـ ــي باشن ـــني هم ــدين معـ  3ب
  

كنند كـه حـق در آفـرينش اشـياء در             اشياء با وجود و هستي خود اثبات مي       : دارد  و بيان مي  
اء قائم به وجود حقند و بي او عدمنـد و حـق             ه است و اشي   ذات و صفات از مشاركت غير، منزّ      

لي آن است كه اهل سلوك بدانند غيرحق موجود نيست و اشياء به             مم همه است و توحيد ع     قيو
الحقنّد و سالك به طريق تزكيه و تصفيه و سـلوك در مقـام توحيـد                 زبان حال ناطق به كلمة انا     

رسـد كـه حـق را        د و به مقامي مـي     گرد  تعين و هستي مجازي او محو فاني مي        عياني و كشفي،  
  .4شود ديده، به لسان حق، ناطق به نطق انا الحق مي

  : ملا هادي سبزواري
كدام از آنهـا     با همة موجودات است و از هيچ      » هو معكم اينما كنتم   «حق تعالي به اقتضاي     

جدا نيست از آنجا كه وجـود عـين حيـات و علـم و عـشق اسـت چگونـه ممكـن اسـت كـه              
 صوفيان بر خلاف معتزله و فلاسفه       5اي از حيات و علم و معرفت نداشته باشند           بهره موجودات

منكرند و معتقدند    دانند و تسبيح و سخن گفتن غير انسان را          كه ادراك حيات را شرط منطق مي      

                                                 
 .168 همان، ص -1

 .1ادت نامه، ص  سع-2

 .313 شيخ محمود شبستري، شرح لاهيجي، ص -3

 .316ـ313ـ312 همان، ص -4

 .203 شرح اسرار، ص -5
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علـم بـه وجـود      : معتقدند كه هر چيزي در عالم نيست مگر اينكه داراي اين سه خصلت باشند             
  . او، متذكرند به ذكر و تسبيح و تهليل اوموجود خود، علم به وحدانيت

تفقهـون  «: بنابراين معرفت حقيقي، جبلي و ذاتي اشياء است و اين كـه آيـة شـريفه فرمـود                 
  .1از جهت نقص و محدويتي است كه در ادراك بشري وجود دارد ) 17/43( » تسبيحهم

  :سيد حيدر آملي
دارد كـه    بيـان مـي  294، 455،454 صفحات 2شيخ در كتاب جامع الاسرار و منبع الانوار ج    

كند و صلاة و تسبيح بعد از معرفت به خـالق و موجـد اسـت و                   هر شيئي تسبيح حق تعالي مي     
كند كه هر  استنباط مي» ربنا الذّي اعطي كَلّ شيء خَلَقّه ثَم هدي « سپس با استناد به آيه شريفة      

است يكـي وحـي خـاص و دوم وحـي          ؛ايشان حتيّ به دو نوع وحي قائل      .  شيئي معرفت دارد  
وحي عام بين حيوانات و جمادات و انسان و شـياطين بلكـه جميـع موجـودات مـشترك                   . عام

 امُ موسـي ، شـياطين جميـع         ، ؛ نحـل ، مـاء      6،  28 ، 41 ، 16هـاي   است؛ خداوند متعال در سوره    
  :دهد موجودات را مورد وحي قرار مي

   )16/70( لجبال بيوتاً و أوَحي ربك الي انحل ان اتخّذي من ا
 )41/11(و اوَحي في كل الماءأمرها 

  )28/6(واوَحينا الي امُ موسي أن ارضيعه 
و كذلك جعلنا لكُاّ نبي عدواً شياطين الانس و الجـن يـوحي يعـضعم الـي بعـضٍ زخـرف                     

 )6/112(العقول غروراً 
 )41/20(أنطقنا االله الذّي انطق كل شيء 

  سنايي
  :اي شاكر و ذاكر خداوندند  رات هستي به گونههمه ذ -
  

ــو   ــر تـــ ــون ذاكـــ ــة ذرات كـــ  همـــ
  

ــه   ــك از گونـ  ــ  هريـ ــاكر تـ ــست شـ  2وايـ
  

استعداد شنيدن ذكر جمادات و حيوانات از الطاف خداوند است كـه خداونـد بـه حـضرت              

                                                 
 .458ـ456 همان، ص -1

 .16، ب 7كنوز الاسرار و رموز الاحرار ، ص  -2
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داود و حضرت سليمان ارزاني داشت تا جانشان بدون شك و ترديد و با يقين از دريچة غيـب                   
  : ذكر حق تعالي را بشنوند نغمة
  

ــف آن ــي  لطــ ــت ارزانــ ــه داشــ  را كــ
  

ــليماني   ــمع داودي و ســــــــ  ســــــــ
  

ــب  ــه غيــ ــانش از دريچــ ــشنود جــ  بــ
  

ــر يكـــي بـــي ريـــب    ــر ، هـ ــة ذكـ  نغمـ
  

 ورد هــــــر ذرة خــــــاص تــــــذكاري
  

ــراري     ــويش تكـ ــر خـ ــر ذكـ ــرده بـ  1كـ
  

  :درد و ناله بلبل و بوي مشك و شكوفايي لاله نشانه شوق و عشق و ستايش خداست 
  
 شق و درد و نالــه از اوســتعــرغ را مــ
  

 بــوي مــشك و قــيلاس لالــه از اوســت  
  

ــره   ــد نعــ ــوق او زنــ ــل از شــ  بلبــ
  

 2گـــل درد جامـــه و شـــود شـــهره     
  

شـود قـل هـو االله     گيـرد و از تخـم خـارج مـي     از زماني كه بلبل در نشيمن مرغان قرار مـي         
  :فرستد ستايد و بر پيامبر گرامي درود مي گويد و خداوند را مي مي

  
 تــــا بــــود در نــــشيمن مرغــــان   

  
ــوان      ــو االله خـ ــل هـ ــق قـ ــل نطـ  بلبـ

  
 ســــرايد ثنــــاي پــــاك احــــد مــــي

  
ــي   ــد  مــ ــر احمــ ــتد درود بــ  3فرســ

  
  :گويد  طوطيان و قمريان و فاخته بانگ و فغان و حركت سر، ذكر خداوند مي

  
 ــ  ــحر ب ــر س ــر درش ه ــان ه ب ــگ و فغ  بان

  
ــرجنبان    ــد و ســــ ــان ذاكرنــــ  قمريــــ

  
ــه  ــوا نواختــ ــن نــ ــان ايــ ــد طوطيــ  انــ

  
ــ   ــاخته بلــ ــه ســ ــن ترانــ ــد بلان ايــ  انــ

  
 گـــر چـــه بـــادي نخوانـــده كبـــك دري

  
 گــــري نالــــة شــــوق بــــين و نوحــــه  

  
ــست   ــه ني ــو زر گداخت ــوقش چ ــه ش  هرك

  
ــست     ــه ني ــو ذوق فاخت ــش چ ــيچ ذوق  4ه

  

                                                 
 .18، ب 20 همان، ص -1

 .98ـ99ـ88 سنايي آباد، ص -2

 .120ـ121، ب 89 همان، ص -3

 .399ـ402، ب 104 همان، ص -4
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ساخته است؛ در   » منطق الطير   « يا  » تسبيح طيور   « علاوه بر آن سنايي قصيده طولاني به نام         
بـه  ... ك، هدهد، موسيچه، فاخته، هما و تذرو، كركس، عقاب و         ل  لك: اين قصيده، مرغاني مانند   

  :گويند زبان حقي تعالي را تسبيح مي
  »لك الحمد لك الشُّكر « لك گويد كه  آن لك

 اي آن مار دمان را توطعمة من كرده
 »يا زارق رزاق«: موسيچه همي گويد

  روزي ده جان بخش تويي انسي و جان را
  د منقارزاغ از شغب بيهده بر بند

  چو فاخته بگشاده به تسبيح زبان را
  

 آن كـــركس بـــا قـــوت گويـــد كـــه    
  

 به قدرت جبار نگهدارد اين كون و مــكان را          
  

 بنگــر كــه عقــاب از پـــي تــسبيــح گويــد
  

 1آراسته داريد مـرا ايـن سـيرت و سـان را             
  

ي نائـل   ا  معتقد است كه هر كس فرعون نفس امارة خود را مقهور خود سازد به درجه               عطّار
  :شنود  نه با گوش ظاهري مي،شود كه كلام بي زبان و بي خروش مي

  
ــو   ــي دور شــ ــون بهيمــ ــم ز فرعــ  هــ

  
ــرغ و طــور شــو    ــات آي و م ــه ميق  هــم ب

  
 خــروش پــس كــلام بــي زبــان و بــي    

  
ــه بگــوش     ــشنو ن ــل ب ــي عق ــن ب ــم ك  2فه

  
  :ديدگاه مولانا بر اساس آيات قرآني و احاديث و روايات) ج 
  :شود نرم نرم و بر قوم عاد صر صر مي باد بر قوم هود ـ

هود و «: آورد بديع الزمان فروزانفر به نقل قول از قصص الانبياء ثعلبي و تفسير ابوالفتوح مي     
ايـشان رسـيدي نـرم شـدي و     ه اي ساختند از گل، آن باد كه ب يرهحظبه صحرا آمدند و  قومش

شتر با هودج و مـردم در       نسيمي گشتي با راحت و چون به عاد رسيدي چنان سخت شدي كه              
  .3»بر هوا بردي و بر زمين زدي و هلاك كردي او نشسته برگرفتي و

                                                 
 .86هاي سلوك، ص   تازيانه-1

 .624ـ626 منطق الطير، ب -2
 .10 مأخذ و تمثيلات مثنوي، ص -3
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 يعنـي   ،باشـد   كند كه باد صاحب شـناخت مـي         مولانا با استفاده از روايات مذكور، استناد مي       
داند به چه كساني ماية راحتي و بـه چـه افـرادي مايـة                 شناخت قوم كفار از مؤمن را دارد و مي        

  :عذاب باشد
  

ــشيد    ــي كـ ــان خطـّ ــرد مؤمنـ ــود گـ  هـ
  

ــي    ــرم م ــي    ن ــا م ــاد، كانج ــد ب ــيد ش  رس
  

ــه     ــط جمل ــود زآن خ ــارج ب ــه خ ــر ك  ه
  

 1شكـــست انـــدر هـــوا پـــاره پـــاره مـــي  
  

رٍ          « : در جاي ديگر مولوي با تلميح به آية شريفة         اد فَـأُهلكُوا بـِرِيحٍ صرصْـ ةٍ لعاوأمَا عـ » يـ
  )6/حاقه(

ت دستورات حق را دارد و با ارادة  حق گاه بهـاري و گـاه                قدرت درياف » باد  « گويد كه     مي
شود و بادي ز هـر سـموم و    زمستاني ، و بر قوم عاد صرصر و بر قوم هود دلچسب و معطرّ مي      

  :گردد ها مي بادي مانند صبا ماية خرمي و شكوفايي گل
  

ــي   ــاري مـ ــر بهـ ــق گـ ــاد را حـ ــد بـ  كنـ
  

ــي      ــاري م ــف ع ــن لط ــش زي ــد در دي  كن
  

 كنـــد صـــر مـــيبـــر گـــروه عـــاد صـــر 
  

ــي      ــر مـ ــودش معطـّ ــر هـ ــاز بـ ــد بـ  كنـ
  

ــموم  مـــي ــر سـ ــاد را زهـ  كنـــد يـــك بـ
  

ــبا را مـــي   ــرمّ قـــدوم مـــر صـ  2منـــد خـ
  

مولانا با تلميح به داستان شيبان راعي و خارج نشدن گوسفندان از خطيّ كـه سـيبان راعـي                   
شـيبان  . توانند صـاحب آگـاهي باشـند        كند كه حيوانات نيز مي      كشيد، استفاده مي    اطراف رمه مي  

راعي يكي از زهاد و پارسايان راستين و صاحب كرامـت قـرن سـوم هجـري اسـت ، كرامـت                      
كشيد بـه     رفت گرد گوسفندانش خطيّ مي      گاه براي اقامه نماز به شهر مي      مشهور وي آن بود، هر    

توانـستند داخـل      شدند و نه گرگ و ساير درندگان مي         اي كه نه گوسفندان از آن خارج مي         گونه
  .3خطّ شوند و بر گوسفندان يورش آورند

  

ــي   ــي مـ ــيبان راعـ ــان شـ ــشيد همچنـ  كـ
  

ــد     ــي پديـ ــه خطـّ ــرد رمـ ــر گـ ــرد بـ  گـ
  

  او وقــت نمــازشــد چــون بــه جمعــه مــي
  

ــاز    ــا تـــرك تـ ــا نيـــارد گـــرگ ، آنجـ  تـ
  

                                                 
 .854 الي 5 مثنوي، دفتر اول، ب -1

 ..856، ص 1 شرح مثنوي، ج -2

 .8، ب 856، ص 8 همان، ب -3
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ــدر آن  ــي انــ ــي در نرفتــ ــيچ گرگــ  هــ
  

 1گوســـفندي هـــم نگـــشتي ز آن نـــشان  
  

؛ مولانا عقيـده دارد كـه آتـش بـه دليـل ايـن كـه                 )ع  (سرد شدن  آتش بر حضرت ابراهيم        
قُلْنَا « هكبرگزيدة حقّ بود به ايشان صدمه نزد كه تلميح دارد به آيه شريفة              ) ع(حضرت ابراهيم   

يمراَهلَى إِبا علاَمسا ورْدي بكُون ا ناَر69/انبياء ( » ي(   
  

 آتـــــش ابـــــراهيم را دنـــــدان نـــــزد
  

ــزد      ــوش گ ــود خ ــقّ ب ــده ح ــون گزي  2چ
  

رود نيل اهل موسي را از قبطيان تشخيص داد؛ به عقيده مولوي آب دريا در اثـر امـر حـق،                     
  :دا كردقدرت شناخت اهل موسي را از فرعونيان پي

  
ــر حــق بتاخــت  ــه ام ــا چــون ب  مــوج دري

  
 3اهـــل موســـي را ز قبطـــي وا شـــناخت  

  
ن               «: مولانا با تلميح به آية شريفة         فخَسَفنَْا بِه وبدِارِه الأَْرض فمَا كَانَ لَه من فئـَةٍ ينـصروُنَه مـ
خـاك وقتـي دسـتور خداونـد را         : گويـد     مي ) 81/قصص  (  » دونِ اللَّه وما كَانَ منَ المنتَصريِنَ     

  :كرد ، قارون را با مال و منالش به قعر خود فرو برد دريافت مي
  

ــيد   ــان در رس ــو فرم ــارون را چ ــاك، ق  خ
  

ــشيد      ــود ك ــر خ ــه قع ــتش ب ــا زر و تخ  ب
  

ناله دلسوز ستون حنّانه در هجران پيامبر گرامي از جمله معجزاتي است كه منطـق و شـعور               
بديع الزمان فروزانفر در كتاب مأخذ قصص و تمثـيلات مثنـوي ص             . كند  جمادات را اثبات مي   

  :كند  مأخذ داستان را صحيح بخاري دلائل النبوه حافظ ابي نعيم نقل مي24
  

 اســـــتن حنّانـــــه از هجـــــر رســـــول
  

ــي    ــه مـ ــول  نالـ ــاب عقـ ــو اربـ  زد همچـ
  

ــر چــه خــواهي ؟ اي ســتون   گفــت پيغمب
  

ــشت خــون       ــانم از فراقــت گ ــت ج  گف
  

ــودم ا  ــن بـ ــسندت مـ ــافتي مـ ــن تـ  ز مـ
  

ــاختي     ــسند سـ ــو مـ ــر تـ ــر منبـ ــر سـ  بـ
  

ــي: گفــت  ــد  م ــي كنن ــو را نخل  خــواهي ت
  

 شـــرقي و غربـــي ز تـــو ميـــوه چننـــد؟   
  

                                                 
 .8، ب 861 همان، ص -1

 .8، ب 861 همان،ص -2

 .8، ب 863 همان، ص -3
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ــد  ــروي كنـ ــو را سـ ــالم تـ ــا در آن عـ  يـ
  

ــد؟     ــاني در ابــ ــازه بمــ ــرو تــ ــا تــ  تــ
  

 آن خــواهم كــه دائــم شــد بقــاش: گفــت 
  

ــاش؟     ــوبي مب ــم از چ ــل ك ــشنو اي غاف  1ب
  

دثُ    « :  سورة زلزل    5 و   4مت به استناد آية شريفه      گواهي دادن زمين در روز قيا      ذ تحُـ يومئـ
زمين بدون منطق و شعور ، قادر به گواهي دادن در روز قيامـت               »  بأَِنَّ ربك أوَحى لَها    أَخبْارها

  :باشد نمي
  

ــي  ــر از آن رو م ــين   س ــر زم ــن ب ــم م  نه
  

ــن      ــوم ديـ ــود در يـ ــن بـ ــواه مـ ــا گـ  تـ
  

ــايــــوم ديــــن كــــه زلزلــــت ز   لزالهــ
  

ــا     ــال مـ ــواه حـ ــد گـ ــين باشـ ــن زمـ  ايـ
  

ــا  ــره اخبارهـــ ــدث جهـــ ــ ــو تحُـ  كـــ
  

ــا    ــين و خارهــ ــد زمــ ــخن آيــ  2در ســ
  

   عقايد عرفاني مولانا–) د
اند ، چون خدا اراده        جمادات نسبت به عالم خلق  خاموش اما نسبت به حق گويا و ناطق              -

  :دهد  مردم نشان ميكند حجاب ماديت از روي جمادات بر مي دارد و باطن آنها را به
  

ــد    ــار ش ــا م ــي اينج ــصاي موس ــون ع  چ
  

ــد    ــار شـــ ــاكنان اخبـــ  عقـــــل را ســـ
  

ــرده ســاخت   ــو را چــون م ــارة خــاك ت  پ
  

ــناخت     ــايد شـ ــي شـ ــا را جملگـ  خاكهـ
  

ــوزنده   ــواند و ز آن س ــن س ــرده زي ــد م  ان
  

ــده     ــرف گوين ــا و آن ط ــامش اينج ــد خ  ان
  

ــا   ــوي م ــتد س ــان فرس ــون از آن سوش  چ
  

 ــ   ــا اژدرهـ ــوي مـ ــردد سـ ــصا گـ  3اآن عـ
  

رسند ،    جمادات در عالم جان تسبيح گويند اگر چه در عالم محسوسات خاموش به نظر مي              
توانـد حيـات و منطـق و شـعور            كه گرفتار تعلقات مادي و نفساني اسـت نمـي          آدمي تا زماني  

جمادات را درك كند وفتي از عالم ظاهر آزاد شد و به عالم جان واصل گـشت در آن صـورت                  
  . شنود ا ميتسبيح اجزاء عالم ر

  

ــي    ــادي م ــوي جم ــما س ــون ش ــد چ  روي
  

ــويد     ــو شـ ــادان چـ ــان جمـ ــرم جـ  محـ
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ــد    ــا رويـ ــان هـ ــالم جـ ــادي عـ  از جمـ
  

 غلغـــــل اجـــــزاي عـــــالم بـــــشنويد  
  

ــادات آيـــــد   فـــــاش تـــــسبيح جمـــ
  

 1وسوســـــة تـــــأويلات فرمايـــــدت    
  

همـه  « : آورد  بـه نقـل از پـدر مولانـا مـي      بهاء ولـد   در كتاب زندگي و عرفـان        ماير  فرتيس
هايي رو   جنبة بيدار به انسان   . اشياء دو جنبه بيدار و مرده است      . اند  كر و عارف االله   موجودات چا 

اشياء تنهـا   . كند كه جانشان از يقين لبالب باشد و چشم باز و زندة خود را متوجه آن گرداند                  مي
كند و در جانبي كه تحت حكمروايي بشر          در آن جانبي جان دارند كه اوامر الهي را دريافت مي          

وقتي همة اجزاي تن در تسبيح گفـتن االله يـار و همـراه عـارف                . شوند  مرده محسوب مي  است  
شوند و با روح و عقل تمييز شوند، سالك بـه هـر               شوند همة جمادات و نباتات ، جانور مي         مي

شود و وقتي  اندازه به يقين زنده شود، به هر  كجا كه نظر كند، آن شيئي به همان مقدار زنده مي               
 بنابر اين 2»بيند بيند و به همان صفت مردگي خود مي شد جنبة بيداري اشياء را نمي     كسي مرده با  

اي   در آن جنبـه   . »يكي رو به خدا و ديگري رو به غيـر         «بهاء ولد دو جهت براي نظر قائل است         
كنند و در جنبة غيـر خـدا ، نـه علـم دارنـد و نـه                    كه رو به خالق دارند، او را دعا و طاعت مي          

ذكر خدا هم مثـل يقـين بـه حـق           « سلطان العلماء عقيده دارد     . 3گويند  ه سخن مي  شنوند و ن    مي
؛ سـرايت ذكـر     » تواند در اجزاي خود عارف و از آنجا در جهان خـارج جريـان يابـد                 تعالي مي 

شخصي به نام محمد بـن      . اند    گفتن شخص به محيط پيرامون را بسياري از زاهدان تجربه كرده          
ر خدا گفت كه تمام عالم با او به ذكـر پرداخـت و او را در ذكـرش    يعقوب در بيابان چندان ذك   

كردند و يا علي بن سميور الدكالي العربي پـس از مـدتي خلـوت نـشيني زاهدانـه                     همراهي مي 
ها ، گچ ديوارهـا،   گويد حتي سنگ شنيد كه همه چيز ذكر مي همراه با روزه در هنگام خروج مي   

كُلِّ شيء يسبح بِحمده و انا لَنـَري ان         « : فرمايد  نيز مي » معليه السلا « امام صادق    4هآجرها و كا  
گويـد حتـّي  هنگـامي كـه      هر چه تسبيح و حمـد خـدا مـي   (  »  ينقض الجِدار و هو تسَبيحها   

   5 .)رسد آن نيز تسبيح است شكافد و صدايي از آن به گوش مي ديواري مي
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ــي    ــادي م ــوي جم ــما س ــون ش ــد چ  روي
  

ــا    ــرم جـ ــويد محـ ــو شـ ــادان چـ  ن جمـ
  

ــد    ــا رويـ ــان هـ ــالم جـ ــادي عـ  از جمـ
  

 غلغـــــل اجـــــزاي عـــــالم بـــــشنويد  
  

ــادات آيـــــد   فـــــاش تـــــسبيح جمـــ
  

ــأويلات فرمايـــــدت     ــة تـــ  ١وسوســـ
  

) جماد ، نبـات و حيـوان        ( و موجودات بي عقل     ) فرشته ، جنّ و انسان      ( موجودات عاقل   
گـشايند در     ه تقديس حق مـي    كنند و هر كدام متناسب با ذات خود زبان ب           خداوند را نيايش مي   

انساني كه از حـواس اهـل     . شوند  كه هيچ كدام از موجودات از نيايش يكديگر با خبر نمي           حالي
كـه جمـادات در    كند؛ در صـورتي  دل بي خبر است ، تسبيح زباني و لفظي جمادات را انكار مي   

ح و نيـاش پيـروان   انـساني كـه از تـسبي   : آورد  اند، مولوي در ادامه مي     بندگي حق حاذق و ماهر    
تواند ادعا كند كـه تـسبيح         ديگر پيروان ديگر مذاهب كه ناطق و عاقل اند خبر ندارد چگونه مي            

  :كند  جمادات ساكت و فاقد عقل را درك مي
  

ــرده  ــسبح كـ ــون مـ ــز را چـ ــر چيـ  اي هـ
  

 ذات بــــي تمييــــز و بــــا تمييــــز را     
  

ــر  ــر نـــوعي دگـ  هـــر يكـــي تـــسبيح بـ
  

ــر    ــن بـــي خبـ ــال آن ايـ ــد و از حـ  گويـ
  

 آدمـــــي منكـــــر ز تـــــسبيح جمـــــاد
  

 و آن جمادانــــد و عبــــادت اوســـــتاد    
  

ــي   ــر يكـ ــت هـ ــاد و دو ملـّ ــه هفتـ  بلكـ
  

ــكي    ــدر شـ ــدگر و انـ ــر از يكـ  بـــي خبـ
  

 چــــو دو نــــاطق را ز حــــال يكــــدگر
  

ــوار در؟    ــود ديـ ــون بـ ــه چـ ــسبت آگـ  نـ
  

ــافلم   ــاطق غـ ــسبيح نـ ــن از تـ ــون مـ  چـ
  

ــم     ــامت دلــ ــبحه صــ ــون بداندســ  چــ
  

ــر    ــي خبـ ــري بـ ــسبيح جبـ ــنيّ از تـ  سـ
  

ــر  ج   ــي خبـ ــنيّ بـ ــسبيح سـ ــري از تـ  ٢بـ
  

داند و خطاب به فلاسفه       مولوي ارباب كشف و شهود را قابليت استماع تسبيح جمادات مي          
چون روح تو فاقد شمع و چراغ فروزان مكاشـفه و مـشاهدة ربـانيّ اسـت                 : گويد    و معتزله مي  

 زده و   براي وقوف واقعيات دست به تأويـل و توجيـه بـي اسـاس آيـات و كلمـات اوليـاء االله                     
تواند باشد ، چون  منظور از تسبيح و نيايش جمادات تسبيح ظاهري و محسوس نمي «: گويد    مي
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براي تسبيح ظاهري اعضاي خاص لازم است لذا رؤيت تسبيح ظاهري  خيالي كج و بي اساس                 
« . در ديدگاه مولوي تأويل اهل اعتزال در موضوع تسبيح جمادات بـدين گونـه اسـت               » . است

اندازد و همين امر ، او را به نيايش وا  ات و نباتات ، انسان را به ياد خالق حقيقي مي         ديدن جماد 
  ». شود  دارد و اين دلالت و راهنمايي ، به سخن جمادات و نباتات تعبير مي مي

تواند تصاوير عالم    ؛ آدميان تا از قيد و بند حواس ظاهري رهايي نيابد نمي      مولويبه عقيده   
  :ي را شهود كنندغيب و امور باطن

  
ــديل  ــو قنـ ــان تـ ــدارد جـ ــون نـ ــا چـ  هـ

  
 هــــا اي تأويــــل بهــــر بيــــنش كــــرده  

  
 كــه غــرض تــسبيح ظــاهر كــي بــود     

  
ــود      ــي بـ ــال غـ ــدن و خيـ ــوي ديـ  دعـ

  
 بلكـــــه مـــــر بيننـــــده را ديـــــدار آن

  
ــي     ــرت م ــت عب ــوان   وق ــسبيح خ ــد ت  كن

  
ــي    ــادت م ــسبيح ي ــو از ت ــس چ ــد پ  ده

  
ــي    ــتن مـ ــو گفـ ــت همچـ ــود آن دلالـ   بـ

  
ــود تأويــــل  ــزالايــــن بــ  اهــــل اعتــ

  
ــال     ــور حـ ــدارد نـ ــو نـ ــس كـ  ١و آن كـ

  
هر گاه زمين   : كند    مولانا در هوشمندي و خردمندي زمين و آسمان اين گونه تمثيل بيان مي            

بخشد و هرگاه خـشك و بـي آب باشـد بـه آن                گرمايي نداشته باشد آسمان برايش حرارت مي      
رساند   به زمين رطوبت مي   كند و برج آبي       برج خاكي به خاك زمين كمك مي      . دهد    رطوبت مي 

كشد، بخارهاي بيماري زا به خود بكـشد و جـذب كنـد               و برج بادي ابرها را به سوي زمين مي        
دان است كه بـراي رفـع       رفلك در طول اعصار در اطراف زمين سرگردان است و مانند حالت م            

كنـد و      مـي  پردازد و زمين مانند زنان خانه دار فعاليت         حوايج زنان به كسب و كار و  تلاش مي         
دهـد كـه هوشـمندان و     پس زمـين و آسـمان كارهـايي انجـام مـي     . پرورد زايد و مي   بچه ها مي  

  :دهند پس زمين و آسمان هوشمند و خردمندند  خردمندان انجام مي
  

ــرد   ــين  زن در خـ ــرد و زمـ ــمان مـ  آسـ
  

ــي      ــن م ــداخت اي ــه آن ان ــر چ ــرورد ه  پ
  

ــتد او   ــي اش بفرسـ ــد گرمـ ــون نمانـ  چـ
  

ــرّي و     ــد تـ ــون نمانـ ــد او چـ ــم بدهـ  نـ
  

ــدد  ــي را مـ ــاك ارضـ ــاكي خـ ــرج خـ  بـ
  

 بــــرج آبــــي تــــرّي اش انــــدر دمــــد  
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ــرد   ــر ســــوي او بــ ــادي ابــ ــرج بــ  بــ

  
 تـــــا بخـــــارات وخـــــم را بركـــــشد  

  
 هـــست ســـرگردان فلـــك انـــدر زمـــن 

  
 همچــو مــردان گــرد مكــسب بهــر زن      

  
ــي     ــا م ــانوي ه ــد ب ــين ك ــن زم ــد وي  كن

  
ــي    ــاعش مــ ــر ولادات و رضــ ــد بــ  تنــ

  
 ــ ــرخ را دان هوشـ ــن و چـ ــس زيـ  مندپـ

  
 ١.كننـــد چونكـــه كـــار هوشـــمندان مـــي  

  
  نتيجه گيري

مفسران در تسبيح موجودات اختلاف نظر دارند ، برخي تسبيح عقلا اهل تكليف را به زبان                
عارفـاني  . داننـد   قال و دلالي و بهائم و جمادات را كه قوة ناطقه ندارند فقط به طريق دلالي مي              

قائلنـد ؛ و ابـن عربـي معتقـد اسـت            »  عقلي و خيالي     حسي ، « مانند غزّالي به سه نوع تسبيح         
كـرد    حواس پنجگانه محدود است اگر آدمي حواس ديگري داشت مسلماً مسائلي را درك مـي              :

كه اين حواس پنجگانه از درك آن عاجزند و منكران اسرار الهي ، تسبيح موجودات غير عاقـل                  
فرشـته ،  ( موجودات عاقـل  : عقيده دارد داند و حضرت مولانا ،   و غير زنده را به زبان حال مي       

خداوند را متناسب با ذات خود » جماد ، نبات و حيوان    « و موجودات بي عقل       ) جنّ و انسان    
توانـد    كه گرفتار تعلقات مادي و نفساني است نمـي         گشايند ، آدمي تا زماني      زبان به تقديس مي   

د گشت و به عالم جان واصل شـد  جهات و شعور جمادات را درك كند وقتي از عالم ظاهر آزا          
شنود  و ارباب كشف و شـهود قابليـت اسـتماع تـسبيح      در آن صورت تسبيح اجزاء عالم را مي 

  .داند جمادات را مي
  

                                                 
 .4411ـ4404 مثنوي معنوي، دفتر سوم، ب -1



 259/  ذكر خاموشان

  :منابع و مĤخذ 
  قرآن مجيد ـ1
مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز، شمس الدين محمد لاهيجي، با مقدمه و تـصحيح    ـ2

 اول،  ، عفت كرباسـي، انتـشارات زوار، تهـران چـاپ          و تعليقات محمدرضا برزگر خالقي و     
1378  

، انتـشارات   17منطق الطير، شيخ فريد الدين عطّار نيشابوري، سيد صادق گوهرين، چ             ـ3
 .1380علمي و فرهنگي، تهران، 

 .احياء علوم الدين، امام محمد غزالي، با مقدمة بدون طبانه، دار احياء الكتب العربيه ـ4
، جمعي از علما ماوراء النهر، به تصحيح و اهتمام حبيب يغمـايي،             ترجمة تفسير طبري   ـ5
 .1356پ دوم، انتشارات توس، سال چا
تفسير شرح لاهيجي، بهاء الدين محمد بن شـيخ علـي شـريف لاهيجـي بـا مقدمـه و               ـ6

 .1340تصحيح مير جلال الدين حسيني ارموي، موسسة مطبوعاتي علمي، سال 
 .زي، دارالكتب العلميه، طهران راالتفسير الكبير، امام فخر ـ7
 .تفسير الكاشف، امام جاراالله محمود بن عمر زمخشري، نشر ادب الحوزه ـ8
كشف الاسرار و عده الابرار، ابوالفضل رشيد الدين ميبدي، بـه سـعي و اهتمـام علـي                   ـ9

 .1356 سال ،امير كبيرانتشارات اصغر حكمت، 
 ق.هـ 1326يحيي، قاهره، فتوحات مكيه، محبي الدين بن عربي، تحقيق عثمان   ـ10
 شرح شطحيات، روبهان تعبي، تصحيح هنري كورين، ترجمة محمـدعلي اميـر معـزّي                ـ11

 .1386طهوري، انتشارات 
 .ق.  هـ 1427مجموعه رسائل، محمد غزالي، دار الكتب العلميه، بيروت،   ـ12
 . م2005تفسير طبري، فضل بن حسن طبري، دار و مكتبه الهلال، بيروت لبنان،   ـ13
 .1386 فخر رازي، علي اصغر حبي، انتشارات اساطير، تفسير  ـ14
تفسير الميزان ، علامه سيد محمد حسين طباطبايي، مترجم سـيد محمـدباقر موسـوي                 ـ15

 .همداني، دفتر انتشارات اسلامي
نايي، بانضمام شرح سير العبـاد الـي المعـاد، چـاپ دوم انتـشارات               سمثنويهاي حكيم     ـ16

 .1360بابك، 
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 ناهيـد، چـاپ اول،       و دوسـتان انتـشارات    ،لدين فرشـاهي، تهـران    دانشنامة قرآن، بهاءا    ـ17
1324. 

د، چـاپ اول،                  ـ18 سعادتنامه، مجموعه آثار شيخ محمود شبـستري، تـصحيح صـمد موحـ
 .1365كتابخانة طهوري، تهران، 

 . ق1380تفسير عياشي، محمد بن عباس عياشي، تهران، علميه،   ـ19
 .1376 آگه، چاپ دوم ، ي، نشرهاي سلوك، محمدرضا شفيعي كدكن تازيانه  ـ20
جامع الاسرار و منبع الانوار، سيد حيدر آملي، با تصحيحات و دو مقدمه هنري كربـي،        ـ21

ها از جواد طباطبائي، شركت انتشارات علمي و         عثامن اسماعيل يحيي، ترجمة فارسي مقدمه     
 .1384فرهنگي، تهران ، 

 .1285شرح اسرار، حاج ملا هادي سبزواري، چاپ سنگي ، سال   ـ22
  




